
شکست طرح »گربه چکمه‌پوش« موساد علیه ایران
رسانه‌های رژیم صهیونیستی فاش کردند که طرح سری موساد علیه جمهوری 

اسلامی ناکام ماند.
رســانه‌های رژیم صهیونیستی فاش کردند که طرح موساد با نام رمزی »گربه 
چکمه‌پوش« برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران همزمان با آغاز جنگ 

آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران، شکست خورد.
کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیســتی گزارش داد که این طرح شامل حمله 
نظامی رژیم صهیونیستی به پایگاه‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مرز 
عراق واقع در منطقه کردستان ایران بود و هدف از این حملات نیز باز کردن 
راه برای عبور عناصر جدایی‌طلب کُرد به داخل ایران و پیشــروی به ســمت 

شهرهای کُردنشین در شمال غربی کشور بود.
بر اساس این گزارش، موساد انتظار داشت که هزاران جوان کُرد به این عناصر 
جدایی‌طلب بپیوندند و یک تحرکات گسترده شکل بگیرد و تا تهران گسترش 

یابد.
موســاد به خیال خام خود پیش‌بینی کرده بود که با ورود عناصر جدایی‌طلب 
به تهران، اعتراضات گسترده در تهران به راه افتاده و در نهایت نظام جمهوری 

اسلامی ایران سقوط کند.
این طرح صهیونیســتی- آمریکایــی در نتیجه هوشــیاری و درایت رهبری 
جمهوری اســامی ایران، مقاومت نیروهای مسلح در میدان و پایداری مردم 
ایــران در خیابان‌ها با شکســت مواجه شــد و با این حال رســانه‌های رژیم 
صهیونیســتی مدعی شــدند که این رژیم و آمریکا در ابتــدا ضرباتی را علیه 
نیروهای امنیتی ایران، مسئولان نظام، پایگاه‌های نظامی، سامانه‌های موشکی، 
مراکز پلیس و پایگاه‌های بســیج در شــمال غربی ایران وارد کردند تا شاید 
بتوانند ورود این عناصر را به ایران تســهیل کنند اما درز جزئیات این طرح به 
رسانه‌ها، فشار ترکیه و تردید کُردها برای مشارکت در این طرح، باعث شد که 

آمریکا در نهایت از اجرای آن منصرف شود.

تروریسم

سفر عراقچی به قطر 
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در مراسم ادای احترام به 

امیر پیشین قطر به دوحه سفر کرد.
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت 
در مراســم ادای احترام به حمد بن خلیفه آل ثانی امیر ســابق قطر به دوحه 

سفر کرد.
عراقچی به منظور ادای احترام به امیر سابق قطر و ارسال پیام‌های تسلیت به 

مقامات قطری عصر روز چهارشنبه راهی دوحه شد.
به گزارش ایرنا، صبح روز یک‌شــنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ خبر درگذشت شیخ حمد 
بــن خلیفه آل ثانی ملقب به »امیر پدر«، امیر پیشــین قطر اعلام شــد. این 
خبر بلافاصله با واکنش مقام‌های جمهوری اســامی ایران مواجه شــد. سید 
عباس عراقچی با انتشار پیامی به زبان عربی »صمیمانه‌ترین مراتب تسلیت و 
همدردی« را به امیر قطر و مردم این کشور اعلام کرد. مسعود پزشکیان، رئیس 

جمهور اسلامی ایران نیز در پیامی به امیر قطر، این ضایعه را تسلیت گفت.

رویداد

اعتراض ایران به ادعاهای نماینده واشنگتن

امیر سعید ایروانی ســفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در اعتراض به 
ادعاهای سفیر واشنگتن در ســازمان ملل با رد ادعاهای بی اساس وی گفت: 

آمریکا متجاوز است نه قربانی.
ایروانی روز سه‌شنبه به وقت محلی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس 
شــورای امنیت افزود: نماینده ایالات متحده در جلسه شورای امنیت در مورد 
وضعیت خاورمیانه، که روز سه‌شنبه برابر ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶ )۲۳ تیر ماه(، تحت 
دستور کار »حفظ صلح و امنیت بین‌المللی« )جلسه ۱۰۱۹۴( برگزار شد، بار 
دیگر از دســتور کار مورد بررسی خارج شــد و از تریبون شورای امنیت برای 
انتشار اطلاعات نادرست سوءاستفاده کرد و مجموعه‌ای از ادعاهای بی‌اساس و 

با انگیزه سیاسی را علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد.
وی افزود: همین ادعاهای بی‌اســاس توســط نماینده ایالات متحده در جلسه 
توجیهی شــورای امنیت در مورد وضعیــت خاورمیانه )یمن( که در ۱۳ ژوئیه 
۲۰۲۶ )جلسه ۱۰۱۹۳( برگزار شد، مطرح شد که نشان دهنده الگوی عامدانه 
اطلاعات نادرســت و سوءاستفاده از روند شــورای امنیت برای اهداف سیاسی 

است.
ایروانی گفت: ادعای انتقال ســاح توسط ایران به یمن در نقض قطعنامه‌های 
مربوطه شورای امنیت، نادرست و بی‌اساس است. این ادعا توسط هیچ مدرک 
معتبر، قابل تائید یا مســتقلی تائید نشده و تلاش دیگری برای منحرف کردن 
توجه از رفتار غیرقانونی و اقدامات بی‌ثبات‌کننده خود ایالات متحده در منطقه 
است.این یک اتهام ساختگی اســت که با هدف گمراه کردن شورای امنیت و 
منحرف کــردن توجه از جنایات فجیعی که ایالات متحــده علیه مردم ایران 

مرتکب می‌شود، صورت گرفته است.
نماینــده ایران اضافه کرد: ایالات متحده مســئولیت اصلــی تضعیف صلح و 
امنیت در یمن و در منطقه وســیع‌تر را بر عهده دارد. ایالات متحده با اقدامات 
تجاوزکارانــه خود علیه یمن، عملًا اجرای توافــق آتش‌بس آوریل ۲۰۲۲ را از 
مســیر خود خارج کرده و روند سیاسی تسهیل‌شده توسط سازمان ملل را به 
بن‌بست رسانده است. وی افزود: در عین حال، ایالات متحده با اعمال فشار بر 
شورای امنیت برای تصویب قطعنامه ۲۷۲۲ )۲۰۲۴( با انگیزه سیاسی و متعاقبا 
سوءاستفاده از مفاد آن قطعنامه به عنوان بهانه‌ای برای حمله به زیرساخت‌های 
غیرنظامی یمــن، حاکمیت و تمامیت ارضی یمن را نقــض کرده، تنش‌های 
منطقه‌ای را تشدید کرده و چشم‌اندازهای حل و فصل مسالمت‌آمیز را بیش از 

پیش تضعیف کرده است.
ایروانی ادامــه داد: این ادعا که انصارالله به نمایندگــی از ایران عمل می‌کند، 
کاملا بی‌اســاس است. مقامات صنعا نماینده بخش قابل توجهی از مردم یمن 
هستند و تصمیمات خود را مستقل و مطابق با آنچه منافع مردم یمن می‌دانند، 
می‌گیرند. تلاش‌ها برای نشان دادن اقدامات آنها به دستور ایران، گمراه‌کننده، 
با انگیزه سیاسی و بدون هیچ مدرکی است. ایران همواره از یک فرآیند سیاسی 
مســالمت‌آمیز، فراگیر و به رهبری یمنی‌ها تحت نظارت ســازمان ملل متحد 
حمایت کرده اســت. جمهوری اســامی ایران حمایت خــود را از حاکمیت، 
استقلال، وحدت و تمامیت ارضی یمن و همچنین تعهد خود را به صلح جامع و 
پایدار که از طریق گفتگوی سیاسی فراگیر به رهبری یمنی‌ها حاصل می‌شود، 

مجددا تائید می‌کند.
وی همچنین گفت: ادعای ایالات متحده مبنی بر اینکه این کشور به »یادداشت 
تفاهم اســام‌آباد« پایبند است، کاملا بی‌اســاس و فاقد هرگونه مدرک است. 
برعکس، ایالات متحده تقریبا بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم و تا 
امروز، به‌طور مستمر از اجرای تعهدات خود سر باز زده و به طور فعال و هدفمند 

اجرای این یادداشت تفاهم را تضعیف کرده است.
سفیر ایران ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای مورخ ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶ 
خطاب به دبیرکل و شــورای امنیت، ۴۲ مورد نقض آشکار و اساسی یادداشت 
تفاهم اســام‌آباد از ســوی دولت ایالات متحده را مســتند کرده است. این 
نقض‌های عامدانه، حساب‌شــده و مستمر، ثبات منطقه را به مخاطره انداخته، 
صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید کرده و بی‌اعتنایی آشــکار ایالات متحده به 

تعهدات خود ذیل حقوق بین‌الملل را نشان داده است.
ایروانی تاکید کرد: ایالات متحده متجاوز است، نه قربانی. این کشور با آغاز دو 
جنــگ تجاوزکارانه و بدون تحریک قبلی علیه ایران، همراه با رژیم اســرائیل، 
مرتکب نقض‌های فاحش منشــور ملل متحد، به‌ویــژه ماده ۲ بند ۴ آن، و نیز 

حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل بشردوستانه شده است.

ویژه

تنگه هرمز چگونه معادلات 
بازار نفت را تغییر داد؟

نقض تفاهم اســام‌آباد از سوی آمریکا که بلافاصله پس از 
امضای تفاهم در ۲۸ خرداد )۲۰ ژوئن( آغاز و به‌تدریج سایر 
بندهــای تفاهم را نیز در بر گرفت، همچنان تنگه هرمز را 
به عنوان شــاهراه انرژی جهان در بطن حوادث و تحولات 

سیاسی و ژئوپولتیک قرار داده است.
بر اســاس بند ۵ یادداشت تفاهم اسلام آباد که به امضای 
روسای جمهور آمریکا و ایران رسیده است، مسئولیت تنظیم 
ترتیبات اداره آتی تنگه هرمز بر عهده جمهوری اســامی 
ایران و با مشــورت عمان و تبادل نظر با ســایر کشورهای 
منطقه پیش‌بینی شده است اما آمریکا با عهدشکنی بویژه 
در هفته های اخیر تلاش کرده تا با ایجاد مسیر جنوبی در 
تنگه هرمز به عهدشکنی خود ادامه دهد؛ این سوءاستفاده 
مستمر آمریکا برای تشــدید نقض تفاهم اسلام آباد که با 
هدف تهدید امنیت ملی ایران صورت می‌گیرد، سبب آغاز 
دور جدیدی از تجاوزات نظامی علیه ایران و پاســخ های 
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به مبادی تهدیدات 
شده است و به همین سبب نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس 
۲۱ تیرماه اعلام کرد که به دلیل تحرکات غیرقانونی آمریکا 
در منطقه، تــردد از تنگه هرمز در حال حاضر امکان پذیر 
نیست. توقف تردد نفتکش ها از تنگه هرمز بار دیگر زمینه 
ســاز بروز تلاطم در بازارهای جهانی شده است؛ بازارهایی 
که پس از اعلام توافق، از قیمت های بالای ۹۰ دلار در هر 
بشکه دست کشــیده و به کانال ۷۵ دلاری رسیده بودند، 
اکنون دوباره افزایشی شده اند و در محدوده ۸۵ دلار قرار 
دارند هرچند ناظران سیاسی و بین المللی وضعیت ذخایر 
انرژی در جهــان را عامل اصلی و تعیین کننده در قیمت 
گذاری نفت می‌دانند و بر این باورند که زنگ خطر اقتصاد 
جهانی با کاهش شــدید این ذخایر گروه خورده است. از 
تحولات در شرایطی است که شــوک‌های انرژی ناشی از 
تنش‌هــای ژئوپلیتیکــی در خلیج فــارس و کنترل تردد 
شــناورها در تنگه هرمز، کشــورهای بزرگ مصرف‌کننده 
جهان به رهبری ایالات متحده و آژانس بین‌المللی انرژی 
)IEA( را ناگزیر به برداشت بی‌سابقه از ذخایر استراتژیک 
نفت )SPR( کرده و آن را به پایین ترین ســطح در حدود 

نیم قرن اخیر رسانده است.
در این پیوند، احسان جنابی تحلیلگر بازار انرژی در گفت‌وگو 
با ایرنا در تحلیل آخرین وضعیت بازار جهانی نفت پس از 
تجاوز نظامی اخیر آمریکا علیه خاک جمهوری اســامی 
ایران اظهار داشت: از نظر کشورهای عضو آژانس بین‌المللی 
انرژی )IEA(، ذخایر استراتژیک نفتی )SPR( خط مقدم 
دفاعی کشورها در برابر شوک‌های انرژی به شمار می‌روند و 

نقش حیاتی در ثبات اقتصاد جهانی ایفا می‌کنند.
وی بــا یادآوری اینکه این ذخایر کــه اغلب پس از بحران 
نفتی ســال ۱۹۷۳ میلادی ایجاد شــدند، به نوعی ضربه 
گیر امنیتــی برای کنترل هرگونه اختلالات شــدید بازار 
و یــا جبران کمبودهای ناگهانی نفت ناشــی از تنش‌های 
ژئوپلیتیکی و بلایای طبیعی محسوب می‌شوند، افزود: در 
حال حاضر از ذخایر استراتژیک برای جبران کاهش عرضه 
ناشــی از کنترل ایران بر تنگه هرمز استفاده می‌شود که 
تبعاتی برای کشورهای مصرف‌کننده و همچنین بازارهای 

جهانی به همراه دارد.
جنابی افزود: کشــورهای عضو آژانــس بین‌المللی انرژی 
موظف هســتند ذخایری معادل حداقــل ۹۰ روز واردات 
خالص نفــت خود نگهداری کنند که این ذخایر می‌توانند 
به صورت دولتی یــا تحت تکلیف قانونی در اختیار بخش 
خصوصی باشــند. به طــور معمول در شــرایط بحرانی، 
بخصوص در مقاطعی که قیمت بســیار بــالا می‌رود، این 
آژانس اقدام به آزادسازی ذخایر می‌کند و در زمان کاهش 
قیمت اقدام به جایگزینی نفت برداشت‌شده می‌نماید اما در 
مقطع فعلی، هدف از آزادســازی ذخایر کمک به مدیریت 

کمبود نفت در بازار است.
وی یادآور شــد: آزادسازی رکورد ۴۰۰ میلیون بشکه نفت 
در ماه مارس ۲۰۲۶ در پاســخ به اختلالات ناشی از بسته 
شــدن تنگه هرمز نمونه بارز این اقدامات است که بیش از 
دو برابر رکورد قبلی این آژانس در سال ۲۰۲۲ میلادی بود.
این تحلیلگر بین‌المللی انرژی درباره شــرایط حاکم بر این 
ذخایــر راهبردی توضیح داد: اکنون این ذخایر تحت تاثیر 
تســلط ایران بر تنگه هرمز، کنترل تردد شــناورها توسط 
ایــران و البته تجــاوز نظامی آمریکا علیه ایران و پاســخ 

نیروهای مسلح ایران به این تجاوزات قرار دارد.
 تنگه هرمز به خط مقدم یک درگیری 

ژئوپلتیک تبدیل شده است
جنابی گفت: تنگه هرمز از یک گلوگاه انرژی به خط مقدم 
یک درگیری ژئوپلیتیکی تبدیل شــده که نه تنها قیمت 
نفت، بلکه چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان را برای ماه‌های 
آینده تحت‌ تاثیر قرار داده است. به همین دلیل برداشت از 
ذخایر استراتژیک نفت با هدف جبران مقطعی کمبود نفت 

در کشورهای مصرف‌کننده در حال انجام است.
وی در عین حال به محدودیت منابع ذخیره ســازی شده 
انرژی نیز اشــاره کرد و گفت: باید به خاطر داشت که این 
ذخایر نامحدود نیســتند و در صورت تــداوم بحران‌های 
طولانی، نمی‌توانند جایگزین کامل تولید یا واردات روزانه 
نفت شــوند و در همین راستا گفته می‌شود دلیل امضای 
یادداشــت تفاهم میان آمریکا و ایران برای توقف مقطعی 

جنگ، کاهش حداکثری ذخایر استراتژیک بوده است.
این کارشــناس انرژی با بیان اینکــه آمریکا از این فرصت 
برای پرکــردن مجدد ذخایر اســتراتژیک خــود و دیگر 
مصرف‌کنندگان استفاده کرده است، اظهار داشت: برداشت 
مقادیر بالا از ذخایر اســتراتژیک شاید نقش درمان موقت 
را در مقطع فعلی، یعنی بســته شــدن تنگــه هرمز ایفا 
کند، ولی باید توجه داشــت که هرگونه برداشت از ذخایر 
اســتراتژیک که موجب کاهش ذخایر می‌شود، بایستی در 
اســرع وقت جبران شــود. وی در عین حــال افزود: البته 
عدم عرضه نفت کافی برای جایگزینی نفت برداشت‌شــده 
از ذخایر اســتراتژیک، به نوعی زنگ خطر برای کشورهای 

مصرف‌کننده به شمار می‌رود.
 ارزیابی وضعیت ذخایر استراتژیک جهان

این کارشناس ارشد انرژی با استناد به آخرین برآوردهای 
اداره اطلاعــات انرژی آمریکا )EIA( تصریح کرد: مجموع 
ذخایر اســتراتژیک نفت خام جهان در پایان سال ۲۰۲۵ 
میلادی حدود ۲.۵ میلیارد بشــکه بوده اســت و شواهد 
و قراین حاکی از آن اســت که یکــی از مهم‌ترین اهداف 
اصلی این ذخایر، مدیریت قیمت‌ها در بلندمدت نیســت، 
بلکه مقابله بــا بحران‌های موقت و تأمیــن امنیت انرژی 
مصرف‌کنندگان است. وی چین، آمریکا و ژاپن را سه کشور 
دارنده بزرگترین ذخایر اســتراتژیک نفت جهان دانست و 
گفت: چین با حدود ۱.۴ میلیارد بشــکه در رتبه نخست 
قرار دارد که این حجم عظیم نشان‌دهنده وابستگی شدید 
این کشور به مسیرهای تأمین خارجی است. ایالات متحده 
با ۴۱۳ میلیون بشــکه در ذخیره کــه در غارهای نمکی 
زیرزمینی در سواحل خلیج مکزیک نگهداری می‌شود، پس 
از چیــن قرار دارد. جنابی ادامه داد: ژاپن نیز با حدود ۲۶۳ 
میلیون بشکه ذخیره دولتی، در جایگاه سوم است و به دلیل 
واردات، کل نفــت خام مورد نیاز خود، حفظ این ذخایر را 

یک اولویت ملی می‌داند. 

اکونومیک
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استاد روابط بین‌الملل دانشگاه شیکاگو 
گفــت: »اگر از نردبان تشــدید تنش 
بالاتر برویم، به نظر من این ایران است 
که دســت بالا را خواهد داشت، نه ما. 
این فقط یکــی از دلایلی بود که باعث 
از چهل روز، جنگ هوایی  شــد پس 
را متوقف کنیم. اگــر جنگ هوایی و 
محاصره دریایــی را در کنار هم قرار 
دهید، خواهید دید هر دو بر یک فرض 
می‌توان  اینکه  بودند؛  استوار  مشترک 
ایران را آن‌قدر تحت فشار قرار داد تا 
دست‌هایش را بالا ببرد و تسلیم شود. 
تا این لحظه باید برای حامیان بازگشت 
به جنگ کاملًا روشــن شده باشد که 
ایران توان تحمل حجم عظیمی از فشار 

را دارد.«
دولت آمریکا از سه‌شــنبه هفته گذشــته و 
پس از یک دوره آرامش نسبی در جبهه‌های 
نبرد، بــار دیگر تصمیم گرفت که اقدام‌های 
تجاوزکارانه خود را علیه جمهوری اسلامی 
ایران از ســر بگیرد. این نبردها و پاسخ‌های 
ایران بــه مبــادی انجام ایــن حملات در 
کشــورهای منطقه از هفته پیش به صورت 
پیوسته استمرار پیدا کرده‌اند و این سوال را 
پدید آورده‌اند که آیا دو طرف بار دیگر وارد 

نبرد تمام عیار خواهند شد؟
جان مرشایمر، نظریه‌پرداز و استاد برجسته 
روابط بین‌الملل در دانشــگاه شــیکاگو در 
مصاحبــه‌ای تاکیــد می‌کند کــه امضای 
یادداشــت تفاهم پایان جنگ میان ایران و 
آمریکا در نتیجه شکست دو مرحله از نبرد، 
یعنی جنگ هوایــی و محاصره دریایی رخ 
داد. به اعتقاد این اســتاد دانشــگاه اکنون 
 دو طــرف وارد مرحلــه حمــات متقابل 

)Tit for Tat( شده‌اند.
مرشــایمر می‌گوید: »اگر واقعاً باور داشــته 
باشــید که دونالد ترامــپ، رئیس جمهور 
آمریکا، غیرعقلانی است، شاید بتوان تصور 
کرد که دوباره دســت به همان اشتباه بزند 
و مانند جنــگ چهل‌روزه، بار دیگر حملات 
هوایی گسترده علیه ایران را آغاز کند. اما در 
نهایت، فکر نمی‌کنم چنین تصمیمی بگیرد. 
به نظر من، او و مشاورانش به‌خوبی می‌دانند 
که هیچ راهبردی برای پیروزی در این جنگ 

وجود ندارد.«
در ادامه بخشــی از ترجمه مصاحبه دانیل 
دیویس، افســر بازنشسته ارتش آمریکا را با 
جان مرشایمر، نظریه پرداز و استاد برجسته 
روابط بین‌الملل دانشــگاه شیکاگو، مطالعه 

می‌کنید.
همان‌طور که جنگ هوایی نتوانست ایران را 

به زانو درآورد، محاصره نیز موفق نشد
در روزهای اخیر گفته‌اید که این جنگ 
را باید در ســه مرحله بررســی کرد، 
مرحله  واحد.  رونــد  یک  به‌عنوان  نه 
نخســت، جنگ چهــل‌روزه بود؛ بعد 
محاصره دریایی آغاز شد؛ و اکنون وارد 
است  ممکن  اگر  مرحله سوم شده‌ایم. 
یعنی  اول،  بخــش  همان  درباره  ابتدا 

جنگ هوایی، توضیح دهید.؟
به نظر من بهترین راه برای درک این جنگ 
آن اســت که ابتدا روی جنگ هوایی تمرکز 
کنیم، ســپس محاصره دریایی را بررســی 
کنیم و در نهایت به چیزی برسیم که من آن 
را حمــات متقابل یا »اقدام در برابر اقدام« 
)tit-for-tat( می‌نامم؛ حملاتی که تاکنون 
ســه مرحله از آنها را شــاهد بوده‌ایم. اجازه 
دهید مرحله‌به‌مرحله پیش برویم. جنگ در 
۲۸ فوریه آغاز شــد. از ۲۸ فوریه تا حدود ۸ 
آوریل، شاهد همان چیزی بودیم که من آن 

را جنگ چهل‌روزه می‌نامم.
این یک کارزار بمباران راهبردی بود که طی 
آن ایالات متحده و اسرائیل به‌صورت مشترک 
اهدافی را در داخل ایران هدف قرار دادند و 
خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌های ایران 
وارد کردنــد. این مرحله در ۸ آوریل متوقف 
شــد؛ تا حد زیادی به این دلیل که کارایی 
لازم را نداشــت و همچنین به این دلیل که 
ذخایــر مهمات ما رو به پایان بود. ســپس، 
در ۱۳ آوریــل، وارد مرحله محاصره دریایی 
شدیم. در همین زمان بود که رئیس‌جمهور 
ترامپ محاصره علیه ایران را برقرار کرد. این 
وضعیت تا ۱۷ ژوئــن ادامه یافت؛ روزی که 
 Memorandum of( تفاهم  یادداشــت 
Understanding( امضا شــد و با امضای 

آن، محاصره نیز پایان یافت.
اگر بخواهیم تصویر کلــی را مرور کنیم، از 
۲۸ فوریه تــا ۸ آوریل مرحله جنگ هوایی 
را داشــتیم. سپس از ۱۳ آوریل تا ۱۷ ژوئن 
مرحله محاصــره دریایی ادامه یافت. در ۱۷ 
ژوئن، با امضای یادداشــت تفاهم، محاصره 
پایان یافت؛ زیــرا محاصره نیز مانند جنگ 

هوایی نتیجه‌بخش نبود. همان‌طور که جنگ 
هوایی نتوانســت ایران را به زانــو درآورد، 
محاصره نیــز موفق نشــد. درک این نکته 
بسیار مهم است که دلیل امضای یادداشت 
تفاهم توســط رئیس‌جمهور ترامپ در ۱۷ 
ژوئــن این بود که هم جنــگ هوایی و هم 
محاصره شکست خورده بودند و دیگر اهرم 
مؤثری برای اعمال فشار در اختیار نداشتیم.
به همین دلیل است که من معتقدم می‌توان 
این یادداشــت تفاهم را نوعی سند تسلیم 

دانست.
اکنــون وارد مرحله‌ای شــده‌ایم که در آن 
حملات متقابل یا همان tit-for-tat جریان 
دارد. آنچــه طی هفته گذشــته، یعنی از ۷ 
تا ۹ ژوئیه، رخ داد، شــامل ســه دور از این 
حمــات متقابل بود؛ یکــی در هفتم، یکی 
در هشــتم و دیگری در نهم ژوئیه. اما نکته 
مهم این اســت که این، سومین مجموعه از 
ایــن حملات متقابل اســت و اتفاق تازه‌ای 
محسوب نمی‌شــود. اولین مجموعه از این 
حملات بین ۹ تا ۱۱ ژوئن، درســت پیش 
از امضای یادداشت تفاهم، رخ داد. در همان 
دوره بود که ایرانی‌هــا یک بالگرد آپاچی را 
سرنگون کردند و دو مرحله حملات متقابل 

میان دو طرف شکل گرفت.
اگر به مــاده ۵ نگاه کنید، به نظر من کاملًا 
روشن اســت که این همان چیزی است که 
ما امضــا کرده‌ایم. پس از دور قبلی حملات 
متقابل ــ یعنی همان دوره ۲۶ تا ۲۸ ژوئن 
که بر ســر همین موضوع رخ داد ــ به نظر 
می‌رسید وقتی آن درگیری پایان یافت، این 
مسئله نیز حل‌وفصل شده است. اما دوباره از 
سر گرفته شد، زیرا ما کشتی‌های بیشتری را 
از مســیر کانال عمان عبور دادیم و ایرانی‌ها 
نیز طبیعتاً به آن کشــتی‌ها حمله کردند و 
در نتیجه دوباره وارد چرخه حملات متقابل 

شدیم.
بنابرایــن از خود می‌پرســید: اکنون در چه 
وضعیتــی قرار داریم؟ آیا یــک هفته دیگر 
دوباره کشتی‌های بیشتری را از کانال عمان 
عبور خواهیم داد، یــا دیگران را به این کار 
تشــویق خواهیم کرد و دوباره به نقطه اول 
بازخواهیم گشــت؟ به نظر من آنچه اکنون 
در حال رخ دادن است این است که ایرانی‌ها 
تصمیــم گرفته‌اند یا بایــد تفاهم‌نامه را در 
همه ابعاد آن محترم بشمارید، یا اگر چنین 

نکنید، دیگر مذاکره‌ای در کار نخواهد بود.
ایرانی‌ها هرگز تسلیم نخواهند شد

شما سه مرحله این بحران را به‌روشنی 
ترسیم کردید. حالا سؤال این است که 
از اینجا به بعد چه خواهد شد؟ زیرا تا 
به نظر من به‌ســختی می‌توان  اینجا، 
انکار کرد کــه ما در جنــگ هوایی 
شکســت خوردیم، در جنگ محاصره 
نیز شکســت خوردیم و اکنون هم در 
جنگ حملات متقابل در حال شکست 
هســتیم. البته شاید هنوز نتوان گفت 
این  چــون  خورده‌ایم«،  »شکســت 
مرحله همچنــان ادامه دارد، اما برخی 
دیگر نیز این واقعیت را درک کرده‌اند 
و می‌گویند: »خب، چطور است دوباره 
به جنگ برگردیم؟ شاید بار اول جواب 

نداد، اما این بار نتیجه بدهد.«
مشــکل افرادی که از بازگشــت به جنگ 
حمایت می‌کنند این اســت کــه دقیقاً چه 
چیزی نســبت به جنگ هوایــی چهل‌روزه 
تغییر کرده که حالا قرار است ما به پیروزی 
برســیم؛ در حالی که آن زمان نتوانســتیم. 
باز هم همان ســؤال اساســی مطرح است، 
همیشه باید از خود پرسید: »نظریه پیروزی 

شما چیست؟«
یعنی دقیقاً چگونه می‌خواهید به اهدافی که 
مدنظر دارید برسید؟ چگونه می‌خواهید این 
جنگ را با شرایطی مطلوب برای خود پایان 
دهید؟ صرفاً با اتکا به نیروی هوایی چگونه 

قرار است این اتفاق بیفتد؟
ما این روش را چهــل روز امتحان کردیم و 
نتیجه‌ای نگرفتیم، امــا آنها هیچ توضیحی 
دربــاره این موضوع نمی‌دهد. ابعاد بســیار 
زیادی وجود دارد کــه باید به آنها پرداخته 
شود. کاملًا روشن است که ما بخش بزرگی 
از ذخایر تسلیحات راهبردی خود را مصرف 
موشــک‌های  مانند  کرده‌ایم؛ ســاح‌هایی 
تاماهاوک، ســامانه‌های پاتریــوت و موارد 

مشابه.
در واقــع، یکی از دلایلی کــه پس از چهل 
روز عملیات را متوقــف کردیم، این بود که 
ذخیره بی‌پایانی از این ســاح‌ها در اختیار 
نداشتیم. همین حالا هم به ژاپنی‌ها گفته‌ایم 
که نمی‌توانیم همه موشــک‌های تاماهاوکی 
را کــه وعــده داده بودیم، در زمــان مقرر 
تحویــل دهیم، زیرا موجــودی ما در زمینه 

موشک‌های کروز تاماهاوک به‌شدت کاهش 
یافته است. همین مسئله به‌تنهایی چیزهای 
زیادی را نشــان می‌دهد. بنابراین وقتی او از 
آغاز دوباره جنگ صحبــت می‌کند، اولین 
سؤال این است که آیا اصلًا سلاح لازم برای 
انجام چنین کاری را داریم؟ و اگر داریم، این 
تصمیم چه اثری بر موجودی کلی تسلیحات 

ما خواهد گذاشت؟
سؤال دوم این است که آنها مدعی می‌شوند 
مــا توان نظامی ایران را نابــود کرده‌ایم، اما 
تقریبــاً همــه می‌دانند کــه چنین چیزی 
درســت نیســت. واقعاً مگر او متوجه نشده 
کــه ما اکنون وارد چرخــه حملات متقابل 
شده‌ایم؟ در ذهن من، حملات متقابل یعنی 
شما حمله می‌کنید، طرف مقابل هم حمله 
می‌کند. اگر آنها می‌توانند پاسخ دهند، یعنی 
هنوز موشــک دارند و همچنان توان ضربه 
زدن به ما را حفظ کرده‌اند. فکر می‌کنم همه 
می‌دانند که اگر ما زیرســاخت‌های حیاتی 
داخــل ایــران را هدف قــرار دهیم )همان 
چیزی که حامیان بازگشــت به جنگ از آن 
حمایت می‌کند( ایران نیز زیرســاخت‌های 
حیاتی کشورهای حاشــیه خلیج فارس را 

هدف خواهد گرفت.
این نه‌تنها بــرای منطقه خلیج فارس، بلکه 
برای کل اقتصاد جهانی پیامدهایی ویرانگر 
خواهد داشــت. احتمالاً دریای ســرخ نیز، 
همانند خلیج فارس، بســته خواهد شــد. 
واقعیت این اســت که ایــران توانایی انجام 
»ضربه دوم« را دارد. اگر از نردبان تشــدید 
تنش بالاتر برویم، به نظر من این ایران است 
که دســت بالا را خواهد داشت، نه ما. و باز 
هم تأکید می‌کنم، این فقط یکی از دلایلی 
بود که باعث شــد پس از چهل روز، جنگ 
هوایی را متوقــف کنیم. اگر جنگ هوایی و 
محاصره دریایــی را در کنار هم قرار دهید، 
خواهید دید هر دو بر یک فرض مشــترک 
استوار بودند؛ اینکه می‌توان ایران را آن‌قدر 
تحت فشــار قرار داد تا دســت‌هایش را بالا 
ببرد و تسلیم شــود. تا این لحظه باید برای 
حامیان بازگشت به جنگ کاملًا روشن شده 
باشد که ایران توان تحمل حجم عظیمی از 
فشــار را دارد و ما توانایــی به زانو درآوردن 
آن را نداریم. چنین چیزی رخ نخواهد داد. 
اگر لازم باشــد علف بخورند، علف خواهند 
خورد؛ اما تســلیم نخواهند شــد. به همین 
دلیل، برایم دشــوار اســت باور کنم افرادی 
چنین اســتدلال‌هایی را مطــرح می‌کنند؛ 
هرچند تعجــب نمی‌کنم که این حرف‌ها را 
بسیار سطحی بیان می‌کنند، زیرا نمی‌توانند 
راهبرد مــورد علاقه خود را واقعاً تشــریح 
کنند. آنهــا نمی‌توانند توضیــح دهند این 
راهبرد دقیقاً چگونه قرار اســت عمل کند، 
چون اساســاً داستان منسجمی برای گفتن 
ندارند. در واقع، آنچه عرضه می‌کنند چیزی 

جز یاوه‌گویی نیست.
 تقویت بی‌اعتمادی سخت 

به آمریکا
نکته‌ای که بیش از همه توجه مرا جلب 
کرد و دوســت دارم نظر شما را درباره 
کــه یک خبرنگار  بود  این  بدانم،  آن 
ســاکن لندن که در مراســم تشییع 
رهبر فقید ایران شــرکت کرده‌بود به 
من گفت بزرگ‌ترین شــگفتی‌اش در 
نخســتین توقف مراسم در تهران رخ 
پزشکیان  رئیس‌جمهور  که  زمانی  داد؛ 
برای سخنرانی روی صحنه آمد. مردم 
او را هو کردند؛ زیرا از نگاه آنها بیش از 
حد طرفدار رسیدن به توافق با آمریکا 
بود، در حالی که خود مردم دیگر چنین 

توافقی را نمی‌خواهند.
دقیقاً همین اتفاق برای عراقچی، وزیر امور 
خارجه، هم رخ داد. هر دوی آنها را پیش از 
آنکه از نظر فیزیکی هدف حمله قرار بگیرند، 
از محل خارج کردند. همان‌طور که هر دوی 
ما به‌خوبی می‌دانیم، دنــی، افراد زیادی در 
داخل ایران )و برخی از آنها نیز افراد بســیار 
بانفوذی بودنــد( از همان ابتدا از تفاهم‌نامه 
رضایت نداشتند. آنها معتقد بودند ایران باید 
با سرسختی بیشــتری رفتار می‌کرد و اصلًا 

نباید آن را امضا می‌کرد.
به نظر من، اتفاقاتی که پس از آن رخ داده، 
تا حد زیادی حقانیــت دیدگاه آنها را ثابت 

کرده است.
آنها از ابتدا اســتدلال می‌کردند که آمریکا 
قابل اعتماد نیســت و نباید بــه آن اعتماد 
کــرد. اگر امروز به آنچه رخ داده نگاه کنید، 
می‌بینید که از دیــد آنها این بدبینی کاملًا 

موجه بوده است.
این همان مشــکلی است که اکنون افرادی 
مانند پزشــکیان، عراقچــی و دیگرانی که 
از رونــد مذاکره حمایــت می‌کردند، با آن 

روبه‌رو هستند. آنها تصور می‌کردند می‌توان 
از طریق مذاکره به نتیجه رســید، اما اکنون 
بخش بزرگی از جامعه ایران معتقد اســت 
آمریکا هرگز به تعهدات خود پایبند نخواهد 

ماند.
بــه نظر من، اگــر بخواهیــد واقع‌بینانه به 
موضوع نگاه کنید، اکنون ایرانی‌ها انگیزه‌ای 
بســیار قوی‌تر از گذشــته برای حرکت به 
ســمت بازدارندگــی هســته‌ای دارند. من 
نمی‌گویم حتمــاً چنین تصمیمی گرفته‌اند 
یا قطعاً خواهند گرفت؛ اصلًا چنین ادعایی 
نــدارم. اما اگر از زاویــه منافع ملی ایران به 
موضوع نگاه کنید، طبیعی است که بسیاری 
از تصمیم‌گیرنــدگان ایرانی با خود بگویند: 
»مــا تمام این فشــارها را تحمــل کردیم، 
مورد حمله قــرار گرفتیــم، رهبرمان ترور 
شــد، به ما حمله نظامی شــد و اکنون هم 
هیچ تضمینی وجود ندارد که دوباره چنین 
اتفاقی رخ ندهد.« در چنین شرایطی، کاملًا 
قابل درک اســت که در داخل ایران کسانی 
اســتدلال کنند تنها راه جلوگیری از تکرار 
چنین حملاتی، دستیابی به یک بازدارندگی 

هسته‌ای واقعی است.
علاوه بر این، باید به خاطر داشته باشیم که 
از نگاه ایران، دست‌کم سه مشکل اساسی در 
اجرای تفاهم‌نامه از سوی آمریکا وجود دارد.
نخســت، همان موضوعی است که پیش‌تر 
دربــاره آن صحبت کردیم؛ یعنی مســئله 
کنتــرل تنگه هرمــز. اختــاف اصلی این 
اســت که ایالات متحده معتقد است برخی 
کشتی‌ها می‌توانند از کانال عمان عبور کنند، 
اما ایران ایــن موضوع را نمی‌پذیرد و هر دو 
دور حملات متقابل پس از امضای تفاهم‌نامه 

دقیقاً بر سر همین مسئله رخ داده است.
دوم، ایالات متحده اکنــون اعلام کرده که 
دیگر اجازه نخواهــد داد ایران نفت خود را 
در بازار جهانی بفروشــد؛ در حالی که یکی 
از نتایج تفاهم‌نامــه این بود که ایران بتواند 
بدون مجازات نفت خود را صادر کند. اکنون 
آمریکا عملًا از همان تعهد نیز عقب‌نشینی 
کرده اســت. و ســوم، در همان بند نخست 
تفاهم‌نامه تصریح شده بود که اسرائیل باید 
جنگ خود علیه حزب‌الله را متوقف کند. این 
موضــوع، به‌طور طبیعی، بــه معنای خروج 
نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان نیز بود. اما 
نه‌تنها اسرائیل از جنوب لبنان خارج نشده، 
بلکه همچنان به عملیات نظامی خود علیه 

حزب‌الله ادامه می‌دهد.
بنابراین اگر از نگاه ایرانی‌ها به موضوع نگاه 
کنید، طبیعی اســت که بگویند: »چرا باید 
دوباره وارد مذاکره شویم، وقتی طرف مقابل 
حتی به توافقی که همین چند هفته پیش 

امضا کرده نیز پایبند نبوده است؟«
 اسرائیل شکست بزرگی در 

پرونده ایران خورد
آیا رئیس‌جمهــور ترامپ واقعاً کنترل 
اوضاع را در دســت دارد و قرار است 
اســرائیل را وادار به خروج از جنوب 
لبنان کند؟ در حالی که این دقیقاً همان 
چیزی اســت که خودش در تفاهم‌نامه 
امضا کرده اســت. شما این وضعیت را 

چگونه می‌بینید؟
اگر ایرانی‌ها بر موضع خود پافشــاری کنند 
و بگویند تــا زمانی که اســرائیل از جنوب 
لبنان خارج نشــود، هیچ مذاکــره‌ای انجام 
نخواهد شــد، آن‌وقت سؤال اصلی این است 
که رئیس‌جمهور ترامپ چــه خواهد کرد؟ 
فــرض کنیــم )و تأکید می‌کنــم که فقط 
فرض می‌کنیم، چون دقیقاً نمی‌دانیم ایران 
چــه تصمیمی خواهد گرفــت( ایران عملًا 
تنگــه هرمز را ببندد؛ به‌گونــه‌ای که تعداد 
کشــتی‌هایی که روزانه از آن عبور می‌کنند 
به حداقل برســد. در همــان حال نیز اعلام 
کند که تا خروج اســرائیل از جنوب لبنان، 
هیچ مذاکره‌ای انجام نخواهد شد. در چنین 

شرایطی، ترامپ چه خواهد کرد؟
آیا خواهد گفت: »اشکالی ندارد، همین وضع 
موجود را ادامه می‌دهیم«؟ من چنین چیزی 
را بعید می‌دانم. فکر نمی‌کنم او بتواند چنین 
کاری انجام دهد. به نظر من، او ناچار خواهد 
شد فشار بســیار زیادی بر اسرائیلی‌ها وارد 
کند تا از جنوب لبنان خارج شــوند. اینکه 
در این کار موفق شود یا نه، موضوع دیگری 
است. اما اگر موفق نشود، آن‌وقت باید پرسید 
جایگاه ایالات متحده چه خواهد بود؟ پاسخ 
من این اســت که آمریکا در وضعیت بسیار 
دشواری قرار خواهد گرفت؛ واقعاً در دردسر 
بزرگی خواهد افتاد. اگر اســرائیل بخواهد با 
ترکیه هم وارد نبرد شود خود را در موقعیت 

بسیار دشوارتری قرار می‌دهد
جروزالم پست می‌نویسد: »با کمرنگ شدن 
تهدیــد ایران، ترکیه بــه بزرگ‌ترین تهدید 
راهبردی اسرائیل تبدیل می‌شود؛ یک متحد 
عضو ناتو.« درباره این تنش رو به رشــد چه 
نظری داریــد؟ آیا نگران هســتید که این 
اختلاف، در عمل جای مسئله ایران را برای 
اسرائیل بگیرد و به مهم‌ترین چالش امنیتی 

آن تبدیل شود؟
به نظر من، باورش سخت است که اسرائیل 
اکنون در حال گشودن جبهه‌ای جدید علیه 
ترکیه باشــد. در واقع به نظر می‌رســد آنها 
همین حالا هم به اندازه کافی درگیر باشند؛ 
در غزه، کرانه باختری، سوریه، لبنان و البته 
ایران. به اعتقاد من، اســرائیل در ایران یک 

شکست تحقیرآمیز متحمل شده است.
و باید به خاطر داشــته باشــیم که از دید 
اسرائیل، مهم‌ترین مسئله همیشه توانمندی 
هســته‌ای ایران بوده اســت. اگر مذاکرات 
از ســر گرفته نشــود، هیچ توافق هسته‌ای 
جدیدی )هیچ نســخه جدیــدی از برجام( 
شــکل نخواهــد گرفــت. و در آن صورت، 
 هیچ‌کس نمی‌داند ایران در حوزه هســته‌ای 

چه تصمیمی خواهد گرفت. 

مرشایمر آخرین وضعیت تخاصم ایران و آمریکا را بررسی کرد 
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